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 تعادل و تراجیح:  

 حیتعادل و تراج گاه یاختلاف در جا

 اصل مسائل علم اصول مطرح شود.  ء .جز1
 .در خاتمه مسائل علم اصول مطرح شود. 2

  ح، یبحث از تعادل و تراج  جهینت   چون.  : سزاوار است در ضمن مباحث حجت مطرح شودمصنفنظر  
مبحث در خاتمه کتاب    نیا  ون،ییبا توجه به مسلک اصول  لکن  است  یبدست آوردن حجت بر حکم شرع

 مطرح شده. 
 سوال

 جمع ؟   حیچرا تعادل مفرد است و تراج
  ن ی در ب  یمرجح  چیاست که ه  یندارد و آن هم در مورد  شتریحالت ب  کی  ل،یهمسان بودن دو دل  رایز

 جمع ذکر کردند.  غهیرا به ص حیمتعددند، لذا تراج ،مرجحات اما گریکدیشوند عدل ینباشد، پس هر دو م
 و تراجیح مراد از تعادل

برابر تعادل،  از  دل  یمراد  امر  لیدو  هر  در  اقتضا  یمتعارض  که  د  حیترج   یاست  داشته   یگر یبر  را 
 باشد. 

البته  جمع »ترجیح«   التراجیح: عل  جمع  است  ا  حات ی ترج  دیبا  اسیالق  یمصدر،  اما در  بر    نجایباشد، 
ق شده.  اسیخلاف  بسته  ویژگی  جمع  اینجا  در  آن  از  میمقصود  موجب  که  دلیل  برای  است  شود هایی 

 گردد.  تفوق پیدا کرده و مقدم شود لذا موجب حجیت این دلیل مینسبت به دلیل معارض 

(تعادل و تراجیح)اصول الفقه 

مقدمه بحث تعادل و تراجیح 400جلسه  استاد شفیعی
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 عنوان مساله نکته: 

تعادل و تراجیح، فرع بر تعارض   رایز  ؛شدیادله مطرح م  نی مساله بعنوان تعارض ب  نیمناسب بود که ا
 .هرا مطرح کرد یعنوان ن یبه تبع مشهور، چن  مصنف لکن است و وجودشان منوط به تعارض ادله است.

 تعارض  ف یتعر
با   لیشود: دو دلیگفته م  لذا  شودیدو فاعل است؛ و تعارض از دو طرف واقع م  یتفاعل، مقتض  باب

 ندارد.  یمعن لی دل کیهم تعارض کردند، و تعارض در 
ای باشد که ای که امکان جمع آن دو نباشد و به گونهمراد از تعارض تکاذب دو دلیل است به گونه

 . )امکان ندارد هر دو صحیح باشد( ناحیه شارع نیز ممکن نباشد ازهر دو دلیل امکان صدور 


